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ــيار پاكي به اسم  ــتهارد»،  روحاني صاحب نفوذ و بس در «اش
ــرد كه به «حاج  ــي تقوي زندگي مي ك ــيخ يحي آيت االله حاج ش
شيخ» معروف بود. روزي از خانه بيرون آمدم،  درحالي كه كودكي 
ــاله بودم. ديدم اين روحاني پير عصازنان به جايي مي رود.  10 س

دوان دوان به سويش دويدم و گفتم:«آقا يك مسئله دارم.»
ــتاد با تواضع بسيار به مسئلة  من گوش كرد. سپس جواب  اس
آن را داد. اين نوع برخورد مهرانگيز و فروتنانه در من تأثير زيادي 

گذاشت و عشق طلبه شدن را در دلم شعله ور كرد.

ــي بود و من كلاس چهارم ابتدايي بودم.  ــال 1334 شمس س
ــه كاغذ بين  ــاي امامي،  چند قطع ــا،  مرحوم آق ــم م روزي معل
ــغلي براي  ــش كرد و گفت: «هركس به هر ش ــوزان پخ دانش آم

آينده اش علاقه مند است،  روي كاغذ بنويسد»
ــتم طلبگي. دانش آموزان كلاس حدود 30 نفر بودند   من نوش
هركدام يك شغل جداگانه نوشتند. معلممان مرد متديني بود و 
مرا خيلي تشويق كرد. من به مكتب خانة  محله رفتم و كم كم پا 
به دنياي پاك و شيرين طلبگي گذاشتم... در سال 1338 هم به 

قم رفتم و درسهاي طلبگي ام را ادامه دادم.

در كوپة قطار همراه چند هم سفر به مسافرت مي رفتيم. يكي 
ــت: «روزي براي انجام  ــاز بود،  به من گف ــا كه دكترداروس از آنه
ــدم. هنگام  ــوار هواپيمايي غول پيكر ش ــت در آبادان س مأموري
برخاستن هواپيما در دلم گفتم. بنازم به مغز بشر!  چه اعجوبه اي 
ــاعت،  راهي طولاني را طي مي كند...  ساخته كه كمتر از يك س
ــد: نظر به اين كه هوا طوفاني  كه ناگهان از اتاق خلبان اعلام ش
ــت،  به فرودگاه آبادان برمي گرديم و مجبوريم فروداضطراري  اس

داشته باشيم.
ــم به صدا  ــان حال صوت دلرباي اين آيه در كنار گوش در هم
ــتايد.»  ــت،  خدا را مي س ــمانها و زمين اس درآمد: «آن چه در آس

[جمعه/1]
ــوس خوردم كه چرا خداي بشر و خالق مغزها را فراموش  افس

كردم و مكرر گفتم: «بنازم به مغز بشر!»
ــت خداست. بايد او را ستود و به قدرت او  قدرت اصلي در دس

نازيد كه:
اگر نازي كند در هم فرو ريزند قالبها

راستي،  اگر گردبادي سراغ هواپيما مي آمد، هواپيما براي نجات 
خود از سقوط،  چه بايد مي كرد؟!

ــر  ــكلات ما گرفتن اجازة  نش ــوت،  يكي از مش ــان طاغ در زم
ــاي ديني از «ادارة فرهنگ و علوم»  بود. آنها به كتابهاي  كتاب ه
ــراي يك كتاب  ــد ب ــي گير زيادي مي دادند. گاهي مي ش مذهب
ــي ادارة آن  ــم. در محيط بي حجاب ــار به تهران مي رفت چندين ب
ــاعتها معطل مي ماندم تا اجازة نشر كتابي را بگيرم. به  سالها،  س
ــر امام  عنوان نمونه،  به تازگي يكي از كتابهايم را به نام «زيد پس
سجاد شهيد انتقامگر» نوشته و چاپ كرده بودم. چند جلد آن از 
سوي چاپخانه به ادارة مذكور براي گرفتن اجازه رفته بود. آنها با 

خواندن كتاب گفتند: «نشر اين كتاب ممنوع است.»
به تهران رفتم و بعد از بررسي گفتند: «هشت اشكال سياسي 
دارد. سراپاي اين كتاب،  تحريك مردم براي قيام و شورش بر ضد 

رژيم است. حتماً بايد اين اشكالات برطرف شوند.»
اما من به هيچ كدام آن اشكالات عمل نكردم.

ــا- آقاي ميرميـران- مي گفت: اينها  ــان آن ج يكي از بازرس
ــت كه مي نويسي؟! برو دربارة عبيد بنويس، يا دربارة يك  چيس

نفر لطيفه گو.»

ــر اثر ناداري و  ــلماني ب ــيد كه مس مدتي قبل به من خبر رس
نداشتن پول دارو و پزشك و بي اعتنايي مردم،  از دنيا رفته است. 
در همان وقت خبر رسيد كه خيلي از مردم براي چندمين بار به 
ــفرهاي زيارتي عمره و ... مي روند. گيرم آن آقايي كه مرحوم  س
شد،  آدم خوبي نبود، ولي انسان كه بود. هنگامي كه در سرازيري 
مرگ افتاد،  واجب است با كمك و همكاري او را نجات داد. ولي 
ــوراخ دعا را گم كرده اند. حالا برايتان يك  ــفانه بعضيها س متأس

حكايت بگويم.
در عصر امامان(ع)،  مردي براي انجام حج مستحبي عازم مكه 
شد. او زاد و راحلة خود را به همراه داشت. چندان از خانه اش دور 
نشده بود كه در مسير راه به زن بي نوايي كه سيده بود، برخورد. 
ــت و دارد آن را به  ــته اس ديد كه مرغ مرده اي را از بياباني برداش
ــتاب پيش او رفت و پرسيد: «اين مرغ مرده را  خانه مي برد. با ش

به كجا مي بري؟»
ــنگي  زن گفت: «فقيرم،  غذايي ندارم،  بچه هايم دارند از گرس

تلف مي شوند!...»
ــة راه حج و مركب خود را به آن زن بخشيد  آن مرد همة  توش
و آن سال به مكه نرفت. وقتي كه حاجي ها از مكه برگشتند،  به 
زيارتشان رفت. به هر كدام كه مي رسيد،  او مي گفت: «فلاني من 

تو را در مكه،  در فلان جا ديدم.»
ديگري مي گفت:«من تو را در عرفات ديدم.»

پندهاي پُرمهر استاد
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سومي مي گفت:«من تو را در مِنا ديدم.»
ــيد و ماجرا  مرد تعجب كرد. به محضر امام(ع) وقتِ خود رس
ــر آن عمل نيك،   ــوم(ع) فرمود: «به خاط ــت. امامِ معص را گف
ــته اي را به صورت تو درآورده تا از ناحية تو،  حج  خداوند فرش

واجب انجام دهد.»

ــرح ياران پيامبر(ص) نوشته ام و  يكي از كتاب هايي كه در ش
منتشر شده،  كتابي به نام «حضرت ابوطالب(ع) پدر بزرگوار امام 
ــنت  ــي از علما و محدثان اهل س ــت. گرچه بخش علي(ع)» اس
ــواهد بسيار بر ايمان او  معتقدند كه او كافر از دنيا رفت،  ولي ش
ــي دوران معاويه و «بني اميه» باعث  ــت دارند. احاديث جعل دلال
ــد. جرم ابوطالب(ع) اين بود كه پدر حضرت  چنين انحرافاتي ش
علي(ع) بود. وگرنه در ميان همان بني اميه در عنوان مؤمن درجة 
ــد. در همين راستا مدتي پيش دانشمندي به  يك معرفي مي ش
ــلام و احوال پرسي گرم گفت: «من از  من تلفن زد و پس از س

ــتم و كتاب ابوطالب تأليف شما را به تركي  اهالي تركيه هس
استانبولي ترجمه و منتشر كرده ام. مي خواهم نزد شما بيايم 

و كتاب را تقديم كنم.»
گفتم: «تشريف بياوريد.»

ــيار خوب و زيبا چاپ شده بود.  او آمد و كتاب را داد. بس
ــما اين بود:  ــر كتاب ش گفت: «انگيزه من در ترجمه و نش
روزي در استانبول در جشن عروسي يكي از دوستان شركت 

كردم. درآن جا يك نفر وهابي سخن از ابوطالب به ميان آورد 
ــتند او را مغلوب كنند،  زيرا  و او را كافر خواند. حاضران نتوانس

ــدم. تا اين  ــتر حاضران با او هم مرام بودند. بنده ناراحت ش بيش
ــما را يافتم. فوري آن را به تركي  ــفري به قم،  كتاب ش كه در س
ترجمه كردم و در تركيه توزيع شد. پس از آن متوجه شدم كه 

اين كتاب اثر زيادي بر مردم داشته است.»

ــلمين محمد محمّدي  ــتاد حجت الاسلام و المس مرحوم اس
ــندگان و محققان برجستة كتابهاي  اشـتهاردي،  يكي از نويس
ــال 1323 در اشتهارد كرج  ــلامي،  در دوم بهمن س ديني و اس
ــوزوي را در همان منطقه  ــهاي ح ــي از درس به دنيا آمد. بخش
ــوار كريمة اهل بيت حضرت  ــپس به قم رفت و در ج خواند. س

معصومه(س)،  با جديت و پشتكار به خواندن درس مشغول 
شد. استادان او در آن سالها آقايان آيت آالله گلپايگاني، 

 آيت االله ميرزا هاشـم آملي،  آيت االله سـبحاني، 
 آيت االله مكارم،  آيت االله اشـتهاردي،  آيت االله 

ستوده و بزرگان ديگر بودند. وي در فقه،  اصول،  فلسفه و اخلاق 
ــرد. او يكي از  ــلاش زيادي ك ــندگي ت ــد و  در نويس درس خوان

مفسران قرآن و از نويسندگان «تفسير نمونه» است.
ــاب در زمينه هاي  ــش از 200 كت ــتهاردي بي ــوم اش از مرح
گوناگون ديني،  مذهبي، اخلاقي،  در شمارگان بسيار چاپ شده 
است. ويژگي نوشته هاي ايشان،  سادگي و رواني،  مستند بودن،  و 
تأثيرگذاري عميق آنها بر خوانندگان است. آن مرحوم با اين كه 
سال هاي سال از بيماريهاي متفاوت رنج مي برد،  اما دست از كار 
نكشيد. سرانجام بر اثر بيماري سرطان در 28 آذر 1385 در قم 

از دنيا رفت.




